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پایگاه اطلاع رســانی مقام معظم رهبری: در ســالروز 
تشکیل بسیج مستضعفان، حضرت آیت االله خامنه ای 
در پیامی بســیج را ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت 
ایران خواندند. متن پیام مقام معظم رهبری که سردار 

سرتیپ بسیجی محمد شیرازی...

گروه سیاســت: رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه 
جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
این پرســش که با توجــه به ســابقه رفتارهای دولت 
آمریکا نســبت به ایــران، ارزیابی او از تشــکیل دولت 

جدید در این کشور چیست...

از رفتن ترامپ
 خوشحالیم

بسیج، ثروت بزرگ و ذخیره  
خداداد ملت ایران است

رئیس دفتر رئیس جمهور: مقام معظم رهبری :
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دیگو مااردونا، عشق چگوارا و کاسترو درگذشت
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ابربدهکار  بانکي در  لیست مشتریان خاص کالاهای فلزی قرار  دارد؟
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کنش هاى انتخاباتى 
در غیاب نهادى اجماع ساز

رنج ازدست دادن 
کودکى در خیابان

ایران و آمریکای 
پساترامپ

نقد ناقدان فیرحی

درگذشت نابهنگام حجت الاسلام   
داود فیرحــی نه تنهــا جامعــه 
حوزوی و دانشگاهی را در بهت 
و حیرت فرو برد؛ بلکه به شکلی 
همه اقشار جامعه را متأثر کرد. 

در بیــن قربانیــان کرونــا، اســتادان بزرگی وجود 
داشــته اند؛ اما تجلیلــی که از این عالــم بزرگوار 
حوزوی- دانشــگاهی صــورت گرفــت، بی نظیر 
بــود. علت این مســئله را در چنــد نکته می توان 
جســت وجو کرد؛ پیشــتاز بودن در حوزه اندیشــه 
سیاســی اســلام، مباحــث عمیق در حــوزه فقه 
سیاســی، آثار متعدد و نوآورانه، اخلاق فروتنانه و 
جذاب و فعالیت در سطح توده های مردم، علاوه 
بر فعالیت دانشــگاهی و حوزوی. نقدهای متون 
ایشــان را طبق یک تقســیم بندی، می توان به سه 
گروه درون گفتمانــی، برون گفتمانی و پادگفتمانی 
تقسیم کرد. داود یکی از دوستان نزدیک بنده بود 
و هــر دو در درون گفتمان نواندیشــی دینی قرار 
داریم. با توجــه به بیماری زمینه ای که داشــتم، 
درگذشت او من را تا حدی متأثر کرد که نتوانستم 
در هیچ یک از مراســم های او شــرکت کنم. علاوه 
بــر قرابت روحــی، از نظر پروژه فکری نیز بســیار 
بــه هم نزدیک بوده و هســتیم. هــر دو، برخلاف 
روشــنفکران دینی و غیردینــی و برخلاف رویکرد 
ســنتی رادیــکال و غیررادیکال، خواهــان قرائتی 
مردم سالار، حقوق بشــری و عدالت محور از درون 
دین هســتیم. به همین ســبب اســت که همواره 
تأکید دارم که مرز مشــخصی بین نواندیشان دینی 
و روشنفکران دینی وجود دارد؛ اما دوستی عمیق 
و نزدیک بودن پــروژه فکری، باعث نمی شــد که 
به نقد علمــی یکدیگر نپردازیــم. عجیب آن بود 
که فوت ایشــان دقیقا با انتشــار کتاب «بررســی 
و نقد متون سیاســی» (نشــر کویر) از سوی بنده 
مصادف شد که سه فصل اول آن به نقد سه کتاب 
ارزشــمند او اختصاص دارد! ما نشــان دادیم که 
نزدیکی روحی و فکــری می تواند با نقد علمی و 
بی طرفانه جمع شــود. یکی دیگــر از ناقدان اخیر 
دکتــر فیرحی  که خارج گفتمان نواندیشــی دینی 
قرار دارد، جناب استاد سیدجواد طباطبایی است. 
اختلاف نظر این دو بر ســر چند مســئله، از جمله 
نظریه ایرانشــهری، شــکل گرفــت. داود که خود 
دانشجوی استاد فرهیخته خویش دکتر طباطبایی 
بود، نشان داد که می توان در طول زمان رشد کرد، 
به مقام اســتاد تمامی رســید و با استاد خود وارد 
مباحث علمی شد. گروه سومی را که به نقد دکتر 
فیرحی پرداختند، می توان «اسلام گرایان رادیکال» 
نامید. حجت  الاسلام لیالی در این زمینه می گوید: 
«ایشــان می خواهد فقه و گزاره هــای فقهی را با 
گزاره های لیبرالی و لیبرال دموکراسی غربی تطبیق 
دهد و تفسیر کند که نتیجه آن لیبرالیزه کردن فقه 
اسلامی اســت، با خوانشــی که از میرزای نائینی 
می گیــرد. یکی از پروژه هایی کــه فیرحی و تیم او 
در حال انجام آن بوده و هســتند، پــروژه تأویل و 
تفســیر هرمنوتیک از فقه و فقه سیاســی اســلام 
و به عبارت دیگر خوانشــی از دیــن که از دل آن 
دموکراســی متولد شــود و این در تخصص آقای 
فیرحی است». حجت الاسلام نعیمیان نیز معتقد 
اســت: «ایشــان به دنبال بازخوانی دیــن با نگاه 
تجدد بــود و بــرای بازخوانی حکومــت و ایجاد 
دموکراســی از چند روایت نیز برای تأیید استفاده 
می کرد. رویکرد ایشــان ضابطه مند، غیرگزینشی و 
بدون پیش داوری نبود. احراز صداقت در ایشــان 
روان بخش،  اعتقاد حجت الاســلام  بــه  نکردم». 
«کتب ایشان نشان می دهد که او راه برون رفت از 
سنت به مدرنیته را سکولاریسم ملایم می داند. او 
در طرح مباحــث آکادمیک و حوزوی خود، در دو 
دهه گذشته، در جهت حساسیت زدایی نسبت به 
گــذر از دین و حاکمیت دینــی، به مدرنیته و نظام 
سیاسی سکولار، پلی موســوم به اسلام رحمانی 
می ســاخت که با هیچ یک از مبانی اسلام ســتیز و 
ضدبشری مکاتب غربی، نه تنها تعارضی نداشت 
بلکــه مؤید آن نیز بود. یکــی از مباحثی که برای 
دوستان وزارت خارجه بیان می کرد، شاخص های 
«اســلام اروپایی» بــود؛ پدیده جدیدی که شــاید 
ابتدا در ادبیات آقای هابرماس فرانســوی مطرح 
شد». حجت الاســلام دکتر نوروزی نقد خود را با 
طرح یک سه گانه مطرح می کند: «از نظریه اسلام 
غیر انقلابی دو نوع اســلام متولد می شود؛ اسلام 
متحجر و اســلام ســکولار  که فیرحــی در قالب 
اســلام سکولار می گنجد. این نکته که برخی تفکر 
فیرحی را اســتمرار تفکر مرحوم نائینی و مرحوم 
طالقانی می دانند، به هیچ وجه درســت نیســت و 
مرحوم نائینی و شــیخ فضل االله نــوری از موضع 

فقه اجتهادی به مواجهه با مدرنیته برخاستند.

سرمقاله

سیدصادق حقیقت . استاد دانشگاه مفید

ادامه در صفحه ۲

حرف اول

اتفاق نظر روی 
«وضع اقتصاد بد است»

ســایت های  روزنامه ها،  مطالــب 
روحانیــون،  اظهارنظــر  خبــری، 
مردم  اقتصاد دانان،  روشــنفکران، 
کوچه و بازار و مســئولان حاکی از 
آن اســت که با وجود تفاوت های 
مشــخص در تفکر، بینش، لبــاس، قیافه، زبان و لحن 
در یک امر متفق القول اند و کلام مشترک دارند؛ اینکه 
وضع اقتصاد خوب نیســت؛ تعداد مردم زیر خط فقر 
افزایش پیدا کرده، محیط زیســت از میان رفته، تورم 
صعودی اســت، بخش هایی از مردم قــادر به خرید 
مایحتاج اولیه نیســتند، دولت ضعیف عمل می کند 
و باید مشکل معیشــت مردم حل شود.  در این میان، 
فریادهــا بلند و دهان ها باز و قلم ها تیز اســت؛ انتقاد 
از وضع موجــود و تخریب روحیه مردمی که بیماری 
کووید ۱۹ شکل زندگی آنها را تغییر داده و اخبار ناگوار 
آن در جامعه منتشر می شــود و پیامدهایی نیز دارد. 
البته تکاپوهایی هم می شود؛ مثل افزایش حقوق ها، 
پرداخت خســارت بی کاری به اصنــاف صدمه دیده و 
البته طرح هایی مقطعی و مثلا مُســکن شــبیه طرح 
تأمین کالای اساسی برای مردم که صد البته پرداخت 
صدقه به مردم اســت  نه تأمین کالای اساســی و نیز 
گفته شــده که اموال دولتــی را به فروش برســانید 
و حتــی ســاختمان مجلس را و پــول آن را به مردم 
بدهید، زیرا اموال متعلق به مردم است.حکایت مال 
دولت فروختن هم کپی بســیار بدتری از فروش نفت 
و معادن و خرج کردن پول آن اســت و نیز خرج کردن 
محیط زیســت زندگی بــرای آنکه صدایی از کســی 
درنیاید و محبوبیت هر چند مقطعی ای برای طراحان 
و سیاســت گذاران فراهم آورد. گیریم که اموال دولت 
را فروختیــم و بــه مردم دادیم، چه کســی می خرد؟ 
تأمین اجتماعی، شســتا و مردم در بورس که به شدت 
از تنزل آن ناراحت و غمگین هســتند؟ البته شبیه آن 
کسی که بر سر میراث پدر نشسته بود و آن را می خورد 
و گمان می برد که هرگز تمام نمی شــود و تمام شــد 
و او بــه فلاکت افتــاد، آیا می خواهیم کشــورمان به 
فلاکت بیفتد؟همه آنان که فریاد می زنند و دهانشان 
باز اســت، از ارائه آن که چــه کنیم تا از وضع موجود 
در آییم یا الگوهای زندگی چه باشــد تا بتوانیم ادامه 
حیات دهیم، وا مانده اند. البته در خلوت  پچ پچ اینکه 
چه کنیم، دیده می شود برخی معتقدند باید با آمریکا 
مذاکره و موضوع را حل کنیم. راه حل آنها این اســت 
که باز هم بتوانیم نفت بفروشــیم و با دلار آمریکایی 
سروسامانی ظاهری به کشور بدهیم و مردم را راضی 

کنیم. 

سید مصطفى هاشمى طبا

ادامه در صفحه ۴

یادداشت

یک بررسى تاریخى

تاریخ بشــر، به ویژه در آســیای جنــوب غربی، 
نشــان دهنده دو گونه مدیریت متضاد جامعه بوده 
اســت. متداول تریــن گونه مدیریت از ســوی خود 
انســان با اتکا به قدرت و توان فردی بوده اســت. 
مدیران جوامع اولیه بشر در جهان و به ویژه منطقه 
خاورمیانه همواره در پایین ترین سطح که روستا و ده 
بوده «کدخدا»، حتی در واحدهای شناور -کشتی- 
«ناخدا» و در مناطق گسترده تر «شاه» و در مقیاس 
کشور «شاهنشاه» (شاه شاهان) نام داشته اند. همه 
امور مردم در مقیاس های مورد اشاره در نظام هایی 
که روی سلســله مراتب شــکل می گرفــت، اداره 
می شــد. این افراد با استفاده از فرصت حکمروایی، 
بدون استثنا به جمع آوری مال دنیا می پرداختند که 
هنوز هم در بســیاری از مناطق جهان ادامه دارد. 
شــعار متداول در این مدل هم «خدا-شاه-میهن» 
بود که تا ۴۰ سال پیش در ایران جا افتاده بود. رأس 
این سیســتم اما در فرهنگ های جنوب غربی ایران 
کنونی -سرزمین های عرب نشین- به نام «سلطان» 
و در ســرزمین های شــمال ایران به نام «ســزار»، 
«قیصر»، «امپراتور» و... نامیده می شد. از سوی دیگر، 
ظهــور ادیان گوناگون در دنیای خاورمیانه ســابقه 
چند هزارســاله داشته و شمار پیامبران این ادیان به 
۱۲۴ هزار نفر می رســد. بدیهی است به دلیل نبودن 
ارتباطات میان مراکز تجمع مردم در جهان و منطقه 
ما، پیامبران الزاما پشــت  سر هم ظهور نمی کردند، 
بلکه هر منطقه پیامبر خــود را هم زمان با مناطق 
دیگر داشته است. ما از جزئیات تاریخ انبیای مرسل 
در گذشــته های دوردســت زیاد آگاه نیستیم. به جز 
حضرت آدم ابوالبشر، شــاید دورترین این پیامبران 
الهی که ما می شناسیم حضرت نوح بوده باشد که 
در دوران نبوتش جهان پیرامون او را آب فراگرفت و 
او به امر خداوند برای نجات بشر و موجودات زمین 
کشــتی ساخت و ادامه بقای بشر و موجودات زنده 
را فراهــم آورد. خود این روایت نشــان می دهد که 
تغییــرات آب وهوایی روی کره زمین منحصر به این 
چند ســال  اخیر نبوده است و در آینده هم نخواهد 
بود.  جالب ترین نکته در این روایت ها، مقابله رفتاری 
شاهان و امپراتوران با پیامبران بوده است. در مقابل 
طبقات اجتماعی که شــاهان در حوزه قدرت خود 
برقــرار می کردند، پیامبران به امــر خداوند تبارک و 
تعالی در تســاوی حقوق انســان ها می کوشیدند. 
برگــزاری مراســم نمــاز جماعــت در آخرین دین 

الهی، یعنی اســلام که هم اکنون در جهان معاصر 
ســرزنده اســت، نمونه روشنی اســت از تضاد در 
برخورد بــا انســان ها از دید شــاهان و امپراتورها  
از یک  ســو و رهبران دینی از ســوی دیگر. در ادیان 
الهی سلســله مراتب تکریم ماننــد آنچه در دنیای 
مادی امروز یا در گذشته وجود دارد، دیده نمی شود. 
بهترین نمایش همســانی و یکســانی انسان ها در 
نمــاز جماعــت مســلمین و برخورد با مســئولان 
دیده می شود. در سلســله مراتب دنیوی نظام های 
حکومتــی، هر کس جای خــود را دارد و از دیگری 
متمایز اســت؛ یا بالای دســت دیگری یا زیر دست 
اوست. درحالی که در مراســم نماز روزانه و شبانه 
مسلمین، برجسته ترین، زورمندترین و ثروتمندترین 
افراد در جوار فقیرترین و محروم ترین افراد در برابر 
خداوند   می ایســتند و خدا را ستایش می کنند. این 
بارزترین نمونه پیاده شــدن مفهوم ارزش اجتماعی 
اســت که امــروز «دموکراســی» و برابــری ارزش 
انســان ها به امر خداوند است. نکته جالب دیگری 
که در این دو نظام موازی اما وارونه دیده می شــود، 
روش برخورد مردم با بالادســتی ها در مقایســه  با 
خداوند است. بالادستی ها، از رئیس تا شاه و امپراتور 
و ســلطان، مردم را وادار می کرده انــد که آنها را با 
زیباترین القاب خطاب کنند؛ برای نمونه، ســلاطین 
قاجار و شــاهان پهلوی را «ظل االله»، «اعلیحضرت 
همایونی» و «شاهنشاه» خطاب می کردند. پهلوی 
اول را که انگلیســی ها در به تخت نشاندن او نقش 
اساســی داشــتند «اعلیحضرت قدر قدرت و قوی 
شــوکت» خطاب می کردند. گفته می شــود پس از 
اینکه متفقین در شهریور ۱۳۲۰ او را از ایران اخراج 
کردنــد و به او پیام دادند کــه «فکر نکن می توانی 
برگردی»، رضاشــاه در تبعیدگاه خود در ســواحل 
ژوهانسبورگ قدم می زده و همین جمله «قدرقدرت 
و قــوی شــوکت» را زیر لب تکرار می کرده اســت. 
پســر او هم که پس از کودتــای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و 
زندانی شــدن دکتر مصدق به کمک آمریکایی ها در 
تخت سلطنت تثبیت شد، شاید به توصیه اطرافیان 
تبدیل به «شاهنشــاه آریامهر» شد و خود را سرآمد 
پادشــاهان و هم وزن کورش و داریوش هخامنشی 
می خواند تا جایی کــه در برابر آرامگاه کورش کبیر 
گفت: «آســوده بخواب که مــا بیداریم». بیداری او 
طولی نکشــید که منجر به تبعید او از ایران شد. در 
برابر سلسله مراتب شاهنشاهی و القابی تشریفاتی 
و وادارکــردن مردم به گفتن آنهــا و تکریم از خود، 
مردم ایران -شــاید مانند دیگر مسلمانان جهان به 
ویژه شــیعیان- خدا و پیامبر اسلام و ائمه اطهار را 
تنها با واژه «تو» خطــاب می کردند که تا امروز هم 

چنین است.

یادداشت

سیاوش در آغوش افراسیاب

 فرازی دیگر از داســتان ســیاوش در شاهنامه را 
مرور می کنیم. پس از آنکه کاووس، رستم را که پیام 
آشتی جویی افراسیاب را آورده بود، به درشت خویی 
و تندى براند، نامه اى آکنده از تیر و تیغ براى سیاوش 
نوشــت. در آغاز نامه به شیوه گذشته، کردگار جهان، 
خداونــد نبرد و کارزار و آشــتی، خداونــد نیك و بد، 
خداونــد کیوان و بهرام و ماه و ســتارگان را ســتود، 
خداوندى که گردان ســپهر به فرمان اوست و آن گاه 
افزود: «اى جوان، چرا می پندارى من طریق نادرست 
می پیمایم، چرا از رزم با دشــمن سر باز می زنی، مگر 
نشنیده اى که دشمن چون به پیروزى دست یافت با 
ایران زمین چه کرد. بی ســبب و از ســر جوانی فریب 
دشــمن را مخور و از بارگاه پدر روى متاب، گروگان ها 
را همــه دســت وپاى به بنــد آورده، نزد من گســیل 
دار. اگــر افراســیاب تو را فریب دهد جاى شــگفتی 
نیســت، اما مرا و اندیشــه ها و رفتار مــرا مقیاس و 
انــدازه قرار بده. من خود بارهــا با کلام پرفریب او، از 
نبرد بازگشــته ام، اما او دگرباره کینه ورزیده، دشمنی 
از ســر گرفته. می پندارم تو با ماه رویان درآمیخته اى 
و اکنــون دیگر از نبرد و پاى نهــادن در میدان مبارزه 
آزرده و ناتوانی، رســتم هم در اندیشه گردآورى گنج 
و خواسته اســت. تنها به آن تاج شاهنشاهی که به 
میراث به تو می رسد، خشنود هستی و دیگر به چیزى 
نمی اندیشی و سوداى نبرد نداری. تو در میان پردگیان 
خوش ترى؛ شهریاران آبروى خویش را به شمشیر به 
کــف می آورند. چون توس به نزد تو آید، همان زمان 
همه گروگان ها را بر خر بنشان و به نزد من فرست. از 
این آشتی جویی گزندى عظیم بر جانت خواهد آمد و 
چون ایرانیان آگاهی یابند که با دشــمن از در دوستی 
وارد شــده اى، بر تو بیاشوبند. تو تنها به کینه و تاختن 
بیندیش و به هیچ روى باب چنین ســخنی را مگشا 
که می دانم چون بر دشــمن شــبیخون زنی، از خاك 
سیاه، رودى چون جیحون جارى خواهی کرد. گمان 
به خود راه نده که چون افراسیاب دریابد توان پیروزى 
بر تو را دارد، درنگ نخواهد ورزید و اگر مهرى نسبت 
به دشــمن دارى و از شکستن پیمان اندیشه می کنی، 
سپاه را به توس بســپار و خود بازگرد که می دانم تو 
مرد پرخــاش و نبرد نیســتی».  کاووس بر نامه، مهر 
شــهریارى خود را بنشاند و سوارى تیزتك، نامه را به 
سیاوش رســاند. ســیاوش نامه را بخواند و اندوهی 
عظیم بر دلش بنشست و از سوارى که نامه را آورده 
بود جویا شد و دانست کاووس با رستم چگونه سخن 

گفته اســت و  چگونه رستم با خشم درگاه کاووس را 
ترك گفته و ســیاوش که رســتم را چون پدر دوست 
می داشت، از آزردگی او آزرده و در اندیشه شد اکنون 
که دشمن آرزوى آشــتی دارد، چرا باید به قهر روى 
آورد و با خود گفــت: «اگر این صد گروگان بی گناه را 
که به امید دوستی به ایران آمده اند، به درگاه کاووس 
فرستم، بی گمان همه آنان را زنده بر دار خواهد کرد 
و آن گاه در پیشگاه یزدان پاك چه پوزش آورم و اگر به 
جنگ روى آورم و خون ها بر زمین ریخته شود، فرجام 
آن زیبا نخواهد بود و یزدان پاك نیز این رفتار را از من 
نپسندد و در هر انجمنی از من با زشتی یاد خواهد شد 
و اگر سپاه را به توس بسپارم و به درگاه شاه بازگردم، 
بی گمان از شاه نیز سرزنش ها خواهم شنید و سودابه 
نیز در کمین است و نمی دانم چه آینده اى انتظارم را 
می کشد».  با این شکسته دلی با دو یار نزدیك خویش، 
زنگــه شــاوران و بهــرام، فرزند گودرز به مشــورت 
بنشســت که آنان هماره همدل و همــراز او بودند. 
ســیاوش به آنان گفت: «از زمانی که از نزد رستم به 
درگاه کاووس بازگشته ام، پیوسته غمانه زیسته و یك 
روز هم چهره مهربان زندگــی را ندیده ام و از آن روز 
که ســودابه کین مرا به دل گرفته، مهر پدر ندیده ام، 
گویی آن مهر، زهر شــده، شبستان کاووس زندان من 
و بخــت خندان من پژمرده شــده اســت. از آرامش 
گریختــم و به جنــگ روى آوردم مگر از چنگ نهنگ 
در امان مانم و چون گرسیوز پاى پس کشید و آشتی 
جست، چگونه به خیرگی خون بریزم. پس از قباد که 
گیتی را به کاووس سپرد، گویی همه هستی را وانهاد 
و رفــت و از آن پــس همه چیز را باید ازدســت رفته 
دانست. کاش هرگز مادر مرا نزاده بود و اگر زاده بود، 
در همان لحظه، مرگ مرا در ربوده بود تا بار این همه 
اندوه را بر دل نکشم. من با گرسیوز پیمان ها کرده ام و 
سوگندها خورده ام و اگر پیمان شکنم، جز رنج و درد 
نصیبی نخواهم داشت و در هر انجمنی از بدعهدى و 
پیمان شکنی من سخن خواهند گفت. بر آنم گوشه اى 
در جهان جویم که نامم از کاووس نهان ماند».  آن گاه 
به زنگه شــاوران فرمان داد به نزد افراســیاب رفته، 
گروگان ها را همراه با هدایا بازگرداند و به او بگوید که 
بر ســیاوش چه گذشته است و به بهرام گفت سپاه و 
همه باروبنه و پیلان و کوس را به او می سپرد، در سپاه 
بماند تا توس از راه رسد و همه لشکر و گنج ها و بنه 
را به او وانهد.  بهرام و زنگه شاوران چون این سخنان 
بشــنیدند، از دیده خون باریدند و هامــاوران، زادگاه 
سودابه را نفرین کردند. بهرام کوشید تا سیاوش را از 
این اندیشه بازدارد با این توجیه که به دور از پدر او را 
در جهان جایی نخواهد بود. بهتر آن است که به پدر 
نامه اى نوشــته، از او بخواهد که رستم را بازگرداند و 

اگر کاووس جنگ می خواهد، جنگ بسازد. 
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